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آرش حسن پور
پژوهشگر مطالعات تصویری

رقابتِ سکوها
تضــاد  عرصــه  را  جامعــه  جامعه شناســان  برخــی   
می داننــد. به باور آنان ماهیت جامعه مبتنی بر کشــمکش 
بنیان نهاده شده است. تمدن در معنای امروزی آن تلاش 
کــرد تــا به این میــل به تخریــب و تضاد، جامه کنترل شــده 
اشــکال  بنابرایــن  بپوشــاند.  عریــان  خشــونت  از  بــه دور  و 
اجتماعــی ماننــد ورزش و شــکار شــکل گرفــت تــا نماینده 
میــل بشــری و درعین حــال تضــاد و ناآشــتی جویی بشــری 
باشــد. فوتبــال نمــود همین تلاش بشــری بــرای جایگزین 
کردن یک فرم متمدنانه نبرد با فرم خشــن و خون آلود آن 
بود. در حقیقت فوتبال می خواســت خشــونت را کانالیزه و 
متمدن ســازد. به باور نوربرت الیاس، در عصر جدید، بشر 
دائمــاً خود را کنترل می کند و تحــت انضباط قرار می دهد. 
از همین رو ورزش والایشِ »جنگ داخلی« است؛ و فوتبال 
عبارت اســت از اســتمرار صلح آمیز و قانون مدارِ منازعاتِ 

خشونت آمیزِ رایج در ادوارِ کمتر متمدنِ گذشته.
عکســی کــه پیــش روســت لبریــز از خشــونت، میل به 
ویرانگری و تهاجم است. عکس توسط ابوالفضل امان الله 
در ورزشــگاه فــولاد آره نــای اهــواز ثبت شــده اســت. تاریخ: 
12 خردادمــاه مســابقه فینــال جــام حذفــی بیــن تیم های 
پرســپولیس تهــران و دامــاش گیــلان. همان بازی نــادر که 
در فــرم برگــزاری و تدارکات و مدیریت نمونه یک شــاهکار 
ورزشــی بــود. ســوءمدیریت، اختلافات زمینــه ای و قومیتی 
و ورزشــی باعــث چنین فرمی از خشــونت و بی نظمی شــد 
که در عکس فقط گوشــه ای از آن را شــاهد هســتیم. عکس 

زیــر نورهــای مصنوعی ثبت شــده 
و  نورهــا  اســت.  شــب  اســت. 

روشــنایی از چراغ های بزرگ 
ورزشــگاه  نورافکن هــای  و 

مجهــز  کــه  هســتند 
ارتباطــی  آن  بــودن 

بــه متمدنانــه رفتــار کــردن تماشــاگران و حضــار عکــس 
نــدارد. حضــار در عکــس عمدتــاً تماشــاگرند کــه حــال بپا 
خاســته اند تــا بســتیزند. در حقیقــت آنــان گویــی نماینــده 
خــودِ بازیکنان میــدان شــده اند و بازی اصلــی را آنها علیه 
هــم راه انداخته انــد. از ایــن منظــر آنکه باید تماشــا بشــود 
فوتبالیســت ها و میــدان بــازی نیســت بلکــه تماشــاگران و 
سکوهاســت کــه دیدنــی شــده اند و عــکاس بــه شــکار ایــن 
لحظه تاریخی و به غایت خشــن پرداخته اســت. حضار در 
عکس همگی مردانی جوان هستند. پوشش افراد پوششی 
راحت و مختص فضاهای ورزشــی )پیراهن نصفه آســتین 
و شــلوار جین( است. لباس ها شیک و برند و خاص نیست 
و آرایــش ســر و مــوی افــراد هــم عــادی و معمولی اســت. 
حضــار در عکــس به واســطه فرم هــای ســاختاری و اجــرا 
تفکیک شــده اند. کســی پشــت شیشه هاســت و جایش امن 
است و گویی مسئولیتی دارد و از گزند این آسیب ها و هدف 
خشــونت بودن بر امان مانده اســت. در لایه بعدی جوانی 

با پوشــش امروزی و شــیک را می بینیم که بــه خارج قاب 
نــگاه می کند و هدف نگاهش مشــخص و روشــن نیســت 
و اعتنایــی به خشــونت ســکوهای پایین هم نــدارد. گویی 
موضــوع بی اهمیت اســت و از نظر مغفــول. در لایه بعد 
ضدقهرمان عکس را می بینیم کســی که یکه و تنهاســت 
و دور و برش کســی نیست و در حال پرت کردن یا پرتاب 
کــردن صندلی ایســت کــه شکســته شــده و اکنــون شــبیه 
ســپر و ســلاح در نبردی زشــت به کار می رود. روی سطح 
صندلــی پــر از رد و لایه های دســت و ضربه 
اســت. گویی نزاعی 

ســنگین پیــش از آن جریــان داشــته اســت. ضدقهرمــان 
در مرکــز و وســط عکــس با کادر عمــودی قرار داده شــده تا 
ارزش اطلاعاتــی اش بالاتــر برود. عکس در نمای متوســط 
گرفته شــده تا بیننده به احوالات غضب آلود حضار بیشــتر 
پــی ببرد هرچنــد عــکاس نمی توانســته خود لابــه لای این 
جمعیت باشــد امــا گویی ما نیز وســط همیــن منازعه ایم. 
در لایه بعد شــاهد هفت یا هشــت نفر مــرد جوان دیگریم 
که یک ســطح پایین تر گویی دســت اندرکار جنگــی دیگر یا 
دفاع از خود هســتند. از چهره ضدقهرمــان لایه بالای کادر 
عکس شــاید بتوان حــدس زد که او طرفــداری متعصب و 
یک فرد بومی است. لباس یکی از طرفداران لایه پایین نیز 
قرمز اســت که می توانــد نماینده تیم پرســپولیس و حامی 
این باشگاه باشد. پس نزاع بین دو تیمی است که در فینال 
جام حذفــی رودرروی یکدیگــر قرارگرفته اند امــا نزاع بین 
تیم هــای باشــگاهی نیســت بلکــه 
آنهاســت.  هــواداران  بیــن 
هــواداری در اینجا عینِ 
تعصــب کور اســت و 
هیجانــی  رفتارهــای 
تعقــل.  از  دور  بــه  و 
در  ســتیز  و  نفــرت 
عکــس مــوج می زنــد. 
اینجــا  بــازی ای خونیــن 
در پیش است که هرکدام 
از دو طــرف تــلاش دارنــد 
رقابت را به نفع خود تمام 
بــد  لااقــل  یــا  کننــد 

نبازنــد. آنچه در قاب عکس بیــش از هر امری جالب توجه 
و درخور تحلیل اســت عنصر »دَســت« اســت. دســت های 
ضدقهرمــان کــه آکنــده از نیــروی آســیب زدن و تخریــب 
اســت و دســتان افــراد لایــه پایین عکــس کــه مراقب اند یا 
دارنــد از خود دفاع می کنند یا تلاش دارند مانع از شــلیک 
نهایی ضدقهرمان عصبانی بشــوند. گویــی آنها دروازه بان 
ایــن بازی انــد و ضدقهرمــان فوتبالیســت خشــنی که تمام 
توانــش را در عضــلات صــورت و فــک و دهانــش گذاشــته 
تــا نیــت و هدف خود را به کرســی بنشــاند و بازنده نباشــد. 
حالــت اســتقرار افراد پایدار نیســت. همگی بلند شــده اند. 
نمی توانستند بنشینند چون شاید پای جان و آسیب سخت 
جسمی در میان بوده است. این وضعیت ناپایدار با پویایی 
خود مســابقه فوتبال نیــز قرابت دارد. گویی بازی، سراســر 
تحرک است و سکونی در آن نیست. برخی افراد در حالت 
بدنی بی قرار و معلق هســتند گویــی در حال افتادن بوده و 
تعادلشــان در حال به هم خوردن اســت. القصه وضعیت 
وخیم اســت و نگاه دو نفر از حضار به بیرون قاب )ســمت 
چــپ( نشــان می دهــد مرافعــه اصلــی آن سوســت همان 
جهتــی که شــی و ســلاح ضدقهرمان قرار اســت بــه همان 
سمت پرتاب و شلیک شود. در اینجا هدف نگاه درون قاب 
نیســت و همیــن موضــوع بــه پیچیدگــی و جذابیت عکس 
افزوده اســت گویی داســتان ادامه دارد و این خشــونت ها و 
ســوء مدیریت ها تمام نمی شــود بلکه از میدانــی به میدان 
دیگــر و صورتــی بــه فــرم دیگــر منتقــل و تبدیل می شــود. 
ضدقهرمان عکس که می توانســت هرکدام از حضار دیگر 
هــم باشــد پیراهن چاک اســت. او به ســیم آخر زده اســت 
و از همیــن جهــت پوشــش او نامرتب شــده یــا محتملا در 
درگیری پاره شــده است. متأســفیم اما باید گفت خشونت 
عکس را دیدنی کرده اســت و تماشاگر خود »تماشا« شده 
اســت. آشــوب مضمون محوری این قاب و میدان است. 
در عکس بازی بیش از حد جدی گرفته شده و فوتبال 
از آن ســیمای متمدنانه اش جداً خارج شــده اســت. 
»فوتبــال  بــه درســتی می گفــت  کریچلــی )1397( 
می تواند چیز وحشــتناکی باشــد« مخصوصاً وقتی 
نماینده شکاف های اجتماعی باشد. چه صحیح 
که در سیاست گذاری اجتماعی موضوع فوتبال 
و امــر اجتماعــی و فرهنگی را بیشــتر مطمح 

نظر قرار دهیم.
کریچلی، ســایمون )1397( وقتی به   
فوتبال می اندیشــیم به چه می اندیشیم؟ 
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